
  

  

  

  به نام خدا

  

  "كدامين پليسا"نقدي بر 

  

  دو: شماره داستان 

  

  

  ...پيشگفتار 

  

  : 73/ حج 

كساني كه آنها را به جاي االله به خدايي مـي خوانيـد، اگـر همـه     . بدان گوش دهيد. اي مردم، مثلي زده شد(((

طالب و مطلـوب هـر   . را نتوانندگرد آيند مگسي را نخواهند آفريد، و اگر مگسي چيزي از آنها بربايد باز ستاندنش 

  .)))دو ناتوانند

  

  ...شروع 

  .)در مورد انگيزه است شتمام. اين متن در مورد شيوه ي نگارش، چيزي ندارد(

  

  ما كجاييم؟

......................  

  .تصادفي مي شود

  .مجبورند كه پاهاي طرف را قطع كنند و پاهاي ديگري به جايش بگذارند

  .رت مي شوداز كوه پ. مدتي بعد

  .چه دردي كشيد. آخ. جفت دست هايش مي شكند

  .عوض هم مي شود. بايد عوض شود. دست هايش ديگر بدردش نمي خورند

  .عوض مي كنند. عوض مي شود. روده اش هم كرم مي گيرد. روده اش

  .عوض مي شود. قلبش

  .عوض مي شود. ششش

  .كليه، ناي، معده و همه و همه اش عوض مي شود

  .مدام زير تيغ جراحي بود. چه دردي كشيد. بيچاره

  :سوال من اين است



  .چه كسي زير تيغ بود

  :از هر كه بپرسي، خواهد گفت 

  .او

به آنجا اشاره مي . اگر بپرسي كه او را به من نشان بده، خواهد گفت كه او كه بر سر تخت بيمارستان است

  .كند

  .جلوتر مي رويم

  مي پرسم، او كجاست؟

  .اينجا روي تخت دراز كشيده استمي گويد كه 

  كجاي تخت؟

  .دستش را مي برد و دست او را به ما نشان مي دهد

  .باز سوال مي كنيم كه او را به من نشان بده. دستش را مي گيريم

در دسـتان مـا تنهـا    ... فوقش هم كه دست هاي خودش باشد، . چرا كه دست هاي خودش نيست. نمي تواند

  .نيم كه شعوري ندارنديك مقدار سلول را مي بي

  .مجبور است كه بگويد كه او در سرش است

  .دقيقاً براي من مشخص كن. باز سوال مي كنيم كه كجاي سرش

  .خواهش مي كنم

  

  

  

  )محل فكر(

  

  

.................  

  

  .اين بر ما معلوم شد. انسان، در مغزش است

  .اما كجاي مغزش

  !)خداي نكرده. (كنند، ما تغيير مي كنيمآيا اگر قطعه اي از مغزمان را هم جراحي 

و يك مغزي را . به فرض نيمي از مغز را بردارند. مثلاً بيايند و قسمت كوچكي از مغز را جدا كنند و بردارند

  .كه به روش همانند سازي توليد كرده اند را به جايش بگذارند

  .از كجا معلوم كه ما آن قسمتي نباشيم كه جدا كرده اند

  .آن مرد

نيمي از مخچه ي قبلي اش را هم . مجبورند كه باز مغزش را عمل كنند. از هم دچار تومور مغزي مي شودب

چرا كه ممكن است كه در . اينبار بايد خيلي مراقب باشند كه اشتباهي او را در نياورند. برمي دارند و عمل مي كنند

  .يكي از بافت هاي انتهايي مخچه باشيم

  .نباشيمشايد هم اصلاً در مخچه 



  .ما

شايد هم در اعصاب پشت چشم نشسـته  . شايد هم در آن سمت سرمان. شايد در اين سمت سرمان باشيم

  .ايم

  :و اينكه آيا

  !به فرض در كنار گوشمان، دو سانتي متر تو تر. آيا ما يك مقدار بافت سلولي هستيم

  .ه گيرا و بريده مي بينيمآيا هنگامي كه هد مي زنيم، دچار غم شديد مي شويم، يا هنگامي كه نگا

  

  

  

  )محل فكر(

  

  

  

..............  

  

  .آيا ثابت شدن اينكه ما در سلول هاي حافظه ي مغزمان نيستيم، مي تواند كمكي به درك خدا كند

  .بله: مي گويم 

  )"كدامين پليسا"علت داستان : (اينگونه كه 

  .روباتي را ساخته اند كه به هيچ وجه با انسان تفاوت ندارد

  .آن روبات شاد نمي شود "دوستت دارم"اما آن مرد از شنيدن جواب 

  .چه تفاوتي است، بين يك روبات فوق العاده زيبا، با يك دختر نه چندان زيبا

  .در مگس چه چيزي است كه سازندگان سفينه هاي قول پيكر توانايي ساخت آن را ندارند

  .مگس، اراده دارد

  :اراده را اينطور تعريف مي كنم 

  .موجودي اراده دارد كه اگر به ما برخورد كند و ما دردمان بگيرد، از او ناراحت مي شويم

  :مي گوييم. ما را ديوانه مي كند. مگس ويز ويز مي كند

  !تو را من نمي گيرم

  .حال تصور كنيد كه يك مگسي است كه آن را براي جاسوسي ساخته اند

ييم كه اي رئيس سازمان جاسوسي، فكر مي كني كـه دسـتم   مي گو. اما راحت نمي شويم. او را له مي كنيم

  !به تو نمي رسد

  .مگس اراده است

  .انسان نمي تواند اراده توليد كند

  .اراده، چيزي نيست جز قسمتي از خداي تبارك و تعالي

  .سارتر چيز جالبي مي گويد



مجبورنـد كـه كارهـايي كننـد و     . مي گويد كه انسان ها نمي توانند خودشان در مورد خودشان نظـر بدهنـد  

  .نتيجه ي كارهايشان را ببينند و از وجود خودشان آگاه شوند

  .به بيان ديگر، انسان خود را در آينه ي ديگران مي بيند

  .انسان به تاييد نياز دارد

يـه  از منبع بي پايان خود، به هر موجودي كه به دنيا مـي آيـد، مقـداري را هد   . يگانه منبع تاييد خداوند است

  .داده است

اينكه ما به دنبال نظر مثبت دوست دخترمان هستيم، به آن خاطر است كه غير مستقيم مي خواهيم كه خود 

و خداوند بـزرگ هـم مـرا    . پس من بزرگم. به خودمان بگوييم كه آن دختر مرا پسنديد. را از نظر خدا سيراب كنيم

  .دوست خواهد داشت

  .نظر را بايد از منبع نظر دريافت كرد. تغير پرستي اس. اما اين كار كفر است

  .بايد به وجدان رجوع كرد

چـرا كـه حـرف زدن بـا     . سخت ترين كارهاي بشر، رجوع به وجدان خويش و حرف زدن با خويشتن است

منظـورم شكسـتني   . كنار آئـورت منظـورم نيسـت   . خداوند بر در دل ما نشسته است. خود، حرف زدن با خداست

  .منظورم بازگشت است. منظورم توبه است. اه دارداست كه بزرگي به همر

خوشبختانه به صورت اتفاقي، تكامل طبيعي آدمي آن طوري صورت گرفته كـه همگـي مـي تواننـد خـدا را      

مـي تواننـد بفهمنـد كـه كـار      ! خوشبختانه همگي بر حسب اتفاق مي توانند بفهمند كه عدالت خوب اسـت ! حس كنند

  !مين كننده ي انرژي اش باشداخلاقي كاري است كه خداوند تا

  .ما نيازمند به تاييد هستيم

همـه چيـز را   . اما، لذت بخش ترين كار ها براي انسان، رجوع به وجدان خويش و صحبت با خداونـد اسـت  

سـپس، ببريـد گـنج    . تنها يك مغز قوي مي خواهد كه شكستن در مقابل او را سودمند جلوه دهـد . فراموش مي كند

  !سعادت را

ولي اين غلط اسـت كـه تـا زمـاني كـه بـا منبـع اوليـه در         . اي پيرامون ما، تنها واسطه هايي هستندانسان ه

ارتباطيم، از روي كوچك خواهي و تقلب و درزي شخصيت به دختر مردم و بت و قدرت هاي بزرگ و چـه و چـه   

  .رو بياندازيم

  

  

  

  )محل فكر(

  

  

  

................  

  

  .مثالي ديگر

  .انفرادي انداخته اندپسري را در سلول 



  .پس از چند روز دختري را هم به آن داخل مي اندازند

  .انگار نه انگار كه در داخل سلول هستند. بي نياز مي شوند. همديگر را در آغوش مي كشند

ممكن است كه سال ها هم به عشق وادار كردن يكديگر براي نثار لبخند، در آن داخل زندگي كنند و دلشـان  

  .حتي بيرون بيايندنخواهد كه 

  .همان چيزي كه در مورد سارتر گفتم

  .دنيا هم چنين سلولي است

  !در حالي كه لبخند اصلي بر كنار دلمان به دنبال ماست. مدام در پي اينيم كه به دنبال لبخند باشيم

  .من ديگر نمي دانم كه چرا از اين دنيا به اين بدي ياد مي كنند. اي خداوند بزرگ

  

  )محل فكر(

  

  

  

.................  

  :به اميد خدا 

در كنـار  "شـايد هـم اسـمش را    . داستاني در مورد مثال اول خواهم آورد كه ما در كجاي سـرمان هسـتيم  

  .بگذارم "ويكتوريا

داستان اينكه انسان چيزي نيست جز اراده و اين پوشش خاكي، تنها گمراه كننده و در واقع خمار كننـده ي  

  .ماست

آن "اسـمش را هـم شـايد    . خواهد بـود  "كار اخلاقي"ورد سوم خواهم آورد كه در مورد داستاني هم در م

  .بگذارم "طرف تپه

..............  

  

  :تنها يك خواهش از شما دارم

. آن را بگذاريـد بـراي زمـان اسـتراحتتان    : پس، اگر نظر مرا بخواهيد مـي گـويم  . البته خواهش سختي است

  !ا كه اگر نكنيد، پس براي چه زنده ايدچر. سعي كنيد كه او را پيدا كنيد

  تنها فكر كنيد كه چرا زنده ايد؟. اصلاً ولش كن

  

  . خدا را پيدا كنيد

  

  )محل فكر( 

  

..................  

  

  و اينكه اين نوشته هاي شكر گويي من نسبت به تو، چه بسيار . و در انتها، خدا يا شكرت



  با

  .آن حرف هايي كه بين من و تو در دل من رد و بدل مي شود، فرق دارد 

  .اصلاً شبيه نيست

  

  .پايان

10/11/1386  

- - - - -  

  )حامد احمدي( 26حامد
www.hamed26.blogfa.com  

- - - - -  

  

  

  

  

  
 


